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جلسه 11-609
سه‌شنبه - 20/07/1400
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث در فروضی بود که صاحب عروه در مسأله 14 مطرح کرد که حاصل این مسأله این هست که ما تارة می بینیم که این مکلف امرش دائر است یا نماز نشسته بخواند یا نماز ایستاده اما فاقد بعض شرائط قیام. فرض دوم هم این است که بین شرائط قیام نمی تواند مکلف جمع کند یا باید شرطیة الانتصاب را مختل کند یا شرطیة الاستقرار را مثلا. فعلا آن فرض اول را دنبال کنیم که امر دائر است این مکلف یا نماز نشسته بخواند یا اگر می خواهد نماز ایستاده خواند فاقد بعض شرائط است. این صوری دارد:
صورت اول این است که اگر این شخص بخواهد نماز ایستاده بخواند باید خم بشود، انتصاب و اعتدالش بهم بخورد، ما عرض کردیم که یک وقت می خواهیم طبق نص خاص پیش برویم،‌نص خاص صحیحه علی بن یقطین است که دارد یقوم و ان حنی ظهره، وظیفه کسی که نمی تواند با رعایت انتصاب و عدم انحناء قیام کند این است که قیام کند منحنیا و نماز بخواند. حق ندارد نشسته نماز بخواند. اما با قطع نظر از این نص خاص علماء اختلاف کردند بین سه قول:

قول اول قوم مرحوم آقای داماد است. مرحوم آقای داماد فرمودند به نظر ما دلیل شرطیت انتصاب و عدم انحناء در قیام مطلق است. نفرموده اذا قدرت فانتصب فی قیامک تا بگوییم من قادر بر انتصاب در حال قیام نیستم با انحناء باید قیام کنم،‌بلکه بطور مطلق دلیل می گوید قم منتصبا، یا بطور دلیل می گوید من لم یقم  صلبه فی الصلاة‌ فلاصلاة له، شامل عاجز هم می شود یعنی لاقیام الا مع انتصاب، معنایش این است، شرطیت انتصاب و عدم انحنا، کج نشدن خم نشدند در قیام،‌شرطیتش مطلقه است. و لذا این دلیل حاکم بر دلیل شرطیت قیام است. کانّه گفته لاقیام الا مع انتصاب، پس اذا قوی فلیقم شامل این نمی شود چون اذا قوی علی القیام یعنی قیام واجد شرائط، اذا قوی فلیقم، این آقا می گوید من قادر بر قیام نیستم چرا؟‌ برای اینکه شما گفتید لاقیام الا معن انتصاب، معنای قم منتصبا این است دیگر، معنای اذا قوی فلیقم این است دیگر. و لذا وظیفه این بود که ما نماز نشسته بخوانیم نه نماز ایستاده با انحناء. و لو این انحناء مانع از صدق قیام نباشیم. 

قول دوم قول مرحوم آقای خوئی است مقابل این قول مرحوم آقای داماد. ایشان فرمودند برعکس اذا قوی فلیقم حاکم است بر دلیل شرطیت انتصاب. چطور؟ ایشان فرمودند روایاتی داریم که ظاهرش این است که با امکان اینکه مکلف بایستد در نماز و لو به هر نحوی از ایستادن نوبت به نماز نشسته نمی رسد. مثلا در صحیحه جمیل در ذیل آیه الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و روایات صحیحه دیگر توضیح دادند،بعض روایات دارند که الصحیح یصلی قائما و المریض یصلی جالسا، صحیحه جمیل دارد اذا قوی فلیقم،‌یا صحیحه معاویة‌ بن عمار از نماز در کشتی سؤال می کند حضرت می فرماید یصلی قائما فان لم تستطیع یصلی جالسا. و روایاتی دیگر مثل صحیحه حماد راجع به نماز در کشتی دارد ان استطعتم ان تخرجوا الی الجدد فاخرجوا،‌اگر می توانید بیاید ساحل نماز بخوانید آنجا نماز بخوانید، فان لم تقدروا فصلوا قیاما فان لم تقدروا فصلوا قعودا. یعنی تا می توانید ایستاده نماز بخوانید. اگر نمی توانید به هیچ نحوی بایستید آن وقت نشسته نماز بخوانید. این حاکم است. 

س: اختصاص به قبله ندارد. نماز در کشتی. و یا اذا قوی فلیقم که راجع به کشتی نبود یا الصحیح یصلی قائما و المریض یصلی جالسا.

ایشان فرموده آن روایاتی که فرمود من لم یقم صلبه فی الصلاة فلاصلاة له که تعیین نمی کند وظیفه این آقا نماز ایستاده است یا نماز نشسته. می گوید اقامة الصلب لازم است. نماز ایستاده وظیفه ات است در حال ایستاده اقامه صلب بکن،‌کج و به حالت قوز نایست. نماز نشسته وظیفه ات است در حال نشسته هم قوز نداشته باش و اقامه صلب داشته باشد. اما کجا وظیفه ات نماز ایستاده است کجا وظیفه ات نماز نشسته است ساکت است. روایاتی که خواندیم می گوید کسی که طبیعی قیام را می تواند رعایت کند وظیفه اش نماز ایستاده است. 
به نظر ما هر دو بیان ایراد دارد. نه بیان آقای داماد برای ما قابل فهم است نه بیان آقای خوئی. آقای داماد فرمود شرطیت انتصاب در قیام شرطیت مطلقه است، قبول داریم، شرطیت انتصاب در قیام شرطیت مطلقه است و لکن فرض این است که من قادر بر انتصاب در حال قیام وقتی نیستم و دلیل داریم که نماز ساقط نیست، حالا چی؟ اگر دلیل نمی گفت نماز ساقط نیست می گفتیم روایت می گوید قم منتصبا، من هم نمی توانم در حال ایستادن رعایت انتصاب بکنم، دلیل اگر بر انتقال به وظیفه اضطراریه نداشته باشم می گویم نماز از من ساقط است ولی فرض این است که دلیل داریم بر اینکه نماز از من ساقط نمی شود. اینجا باید ببینیم که اگر اقامه صلب و انتصاب شرط قیام است خب او می گوید عاجزی از تحصیل این شرط،‌نمی گوید عاجزی از قیام،‌ اینکه ما بگوییم اذا قوی فلیقم یعنی اذا قوی علی القیام الواجد للشرائط فلیقم این عرفی نیست،‌اذا قوی فلیقم یعنی اگر قادر بر ذات قیامی قیام کن. نگفته قیام واجد شرائط. ذات قیام را قادری،‌این آقا قادر بر ذات قیام است. عاجز است از تحصیل شرط انتصاب در قیام،‌ فرض این است که دلیل داریم اضطرار از شرائط و اجزاء غیر رکنی موجب سقوط اصل نماز نمی شود.

س: فرض این است که من بعد از اینکه دلیل دارم نماز بر من واجب است در این حال و عرفا مضطرم به ترک انتصاب در حال قیام، اطلاق دلیل اذا قوی فلیقم می گوید تو قادری بر قیام،‌قیام کن.

لازمه این فرمایش آقای داماد این است که اگر من در سجود عاجز بشوم از سجده بر زمین،‌باید سجده کنم به فرش، یا عاجز بشوم از وضع مواضع سبعه بر زمین، بگویند تو عاجزی از سجود عرفی واجد شرائط،‌ایماء‌بکن به سجود، کسی این را گفته؟ یا می گویند همان سجود عرفی فاقد این شرط سجده بر زمین یا فاقد این شرط سجده بر مواضع سبعه. چرا؟‌ برای اینکه عرف می گوید شما عاجزی از تحصیل این شرط اصل نماز هم که دلیل داریم ساقط نمی شود ولی عرف می گوید پس این شرطیت اضطرار به ترکش هست اما شما اضطرار به ترک سجده در این مثال نداری،‌یا اضطرار به ترک قیام در ما نحن فیه نداری.
س: فرق با فرش را ذکر کنید. ... سجده هم بدل دارد،‌ایماء الی السجود بدل سجود است. ... بدل تعبدی شرعی است. ... مگر جلوس بدل قیام است؟ 
ما با قطع نظر از صحیحه علی بن یقطین که یقوم و ان حنی ظهره داریم حساب می کنیم ما می گوییم اگر این صحیحه نبود علی القاعدة چه باید می کردیم. آقای داماد فرموده چون دلیل گفته قم منتصبا نگفته اذا قدرت فقم منتصبا، پس شرطیت انتصاب در قیام شرطیت مطلقه است. کانّه شرطیت قیام شرطیت مقیده به حال قدرت است چون گفته اذا قوی فلیقم. من طبق شرطیت مطلقه قیام می گوید هرکجا قیام بکنم باید انتصاب هم کنارش باشد. پس قیام بدون انتصاب امر ندارد. ولی نماز بدون قیام برای عاجز امر دارد،‌اذا قوی فلیقم مفهومش این است که اذا لم یقو فاجلس.

می گوییم این حکومت درست نمی کند. اگر اذا قوی فلیقم معنایش این بود که اذا قوی علی القیام الواجد للشرائط فلیقم، حق با شما بود. اما ندارد که اذا قوی علی القیام الواجد للشرائط فلیقم، اذا قوی علی القیام یعنی توانایی ایستادن داشته باشی عرفا، این شامل این آقایی می شود که اگر بایستد نمی تواند اعتدال و انتصابش را حفظ کند باید خمیده نماز بخواند خب شامل این هم می شود. بله، قم منتصبا هم شامل این می شود و لکن فرض این است که چون عاجز است عرفا از رعایت انتصاب در حال قیام می گویند این شرط را مضطری به ترکش، دلیل که می گوید اصل نماز ثابت است،‌ اذا قوی فلیقم هم شامل این شخص می شود. 

بله، ما فرمایش آقای خوئی را هم قبول نداریم. آقای خوئی فرمود اذا قوی فلیقم حاکم است بر من لم یقم صلبه فی الصلاة فلاصلاة‌له. چه حکومتی دارد؟ مگر روایت اذا قوی فلیقم می گوید اگر کسی قادر باشد بر قیام و لو فاقدا للشرائط قیام مقدم است بر جلوس، مگر در مقام بیان این جهت است؟ مگر فرض شده که این شخص قادر بر قیام واجد شرائط نیست؟ در عین حال امام می فرماید تا می توانی بایست یعنی و لو فاقدا للشرائط. اینجور که نیست. دارد آیه را تفسیر می کند الذین یذکرون الله قیاما و قعودا روایت می گوید آدم سالم نماز ایستاده بخواند آدم مریض نماز نشسته بخواند. آقای خوئی می فرمایند این ناظر است می خواهد بگوید هر کس قادر است بر قیام و لو به مرتبه نازله قیام که فاقد شرائط اختیاری قیام است باید قیام کند، کی مفاد این روایات این است؟ بله اطلاق دارد اما هر اطلاقی حکومت نیست. 
س: آقای خوئی می گویند اذا قوی فلیقم شرطیت انتصاب را در حال عجز نفی می کند می خواهد بگوید تا می توانی بایستی بایست فکر نکن که بعض شرائط رعایت نمی شود،‌خب نشود،‌نمی توانی رعایت کنی.

 آقای خوئی خلاصه فرمایش شان این است: من لم یقم صلبه فی الصلاة فلاصلاة له ایشان می گوید اقامه صلب در نماز شرط است چه نماز ایستاده وظیفه‌ات باشد چه نماز نشسته، نشسته هم باشی باید اقامة الصلب بکنی. اما وظیفه‌ات چیست نماز ایستاده است یا نماز نشسته کاری ندارد. واقعا هم کاری ندارد. اذا قوی فلیقم ناظر است به اینکه وظیفه چه کسی نماز ایستاده است وظیفه چه کسی نماز نشسته است. می گوید هر کسی که ذات قیام را بتواند ایجاد کند وظیفه اش نماز ایستاده است. کسی وظیفه اش نماز نشسته است که ذات قیام را نتواند ایجاد کند. 

ما عرض مان این است اگر این روایات اذا قوی فلیقم الصحیح یصلی قائما فرض کرده بود در سؤال مریضی هست که در معرض این است که بعض شرائط قیام را رعایت نکند، اگر بایستد مجبور است خمیده بایستد، مجبور است تکیه به عصا بدهد بایستد، در این مورد ناظر به این موارد اخلال به شرائط قیام بود می شود حاکم. اما [اینطور نیست] دارد تقسیم می کند مردم را. آدم سالم نماز ایستاده باید بخواند آدم مریض که قادر بر قیام نیست نماز نشسته می خواند. اما اگر بخواهد بایستد خمیده بایستد ولی اگر بخواهد بنشیند با اعتدال و عدم انحناء می نشیند، این وظیفه‌اش چیست نسبت به این که در مقام بیان نیست. مگر اطلاق گیری بکنیم. خب اطلاق در آن من لم یقم صلبه فی الصلاة فلاصلاة‌ له هم هست،‌در این اذا قوی فلیقم هست و اطلاق هایشان هیچکدام بر دیگری حاکم نیست، ‌هیچکدام ناظر بر دیگری نیست.

ما به نظرمان همین قول سومی که می خواهیم عرض کنیم در مقابل قول آقای داماد و آقای خوئی درست است که باید تفصیل بدهیم: اگر دلیل بگوید اقامه صلب شرط است چه در قیام چه در قعود تعارض می کند. اگر دلیل می گوید اقامه صلب شرط است مطلقا کما اینکه همینجور هم هست. من لم یقم صلبه فی الصلاة فلاصلاة له مطلق است چه در حال قیام چه در حال جلوس. این هایی که در حال نشسته خمیده مثل مرغی که می خواهد برود به کرچ،‌تشهد می خوانند این تشهد باطل است،‌ باید استوار،‌معتدل. هرکجا جلوس واجب است اقامه صلب باید بکنید. استوار بایستید. مثل آدم های مریض، مثل مرغ در حال کرچ، این فایده ندارد. در حال ایستادن هم باید استوار انتصاب و اقامه صلب حفظ بشود. پس یک دلیل می گوید اقامه صلب شرط نماز است نه شرط قیام، شرط نماز چه قیام چه جلوس، یک دلیل می گوید قیام شرط نماز است برای کسی که توانایی قیام دارد، حالا با یک بیان مشهور می شود تزاحم بین دو شرط، به بیان ما که وفاقا للسید الخوئی در امثال مقام می شود تعارض بین این دو دلیل شرطیت. شما بین این دو خطاب حالا یا تزاحم می گویید یا تعارض، یکی می گوید لاصلاة الا باقامة الصلب، ‌یکی می گوید لاصلاة‌الا بقیام، مقتضای قاعده تخییر بود، اگر نبود این صحیحه علی بن یقطین که و ان حنی ظهره مقتضای قاعده تخییر بود،‌نه می توانستیم بگوییم اقامه صلب مقدم است نه می توانیم بگوییم قیام مقدم است. 

س: بعد از تعارض و تساقط رجوع می کنیم به اصل برائت از شرطیت تعیینیه قیام و اصل برائت از شرطیت تعیینیه اقامة الصلب نتیجه می شود تخییر. ... حالا این ها بحث اصولی است. آقای تبریزی می فرمودند در این گونه موارد جمع عرفی اقتضاء‌می کند حمل بر تخییر بکنیم ما قبول نکردیم. ... اگر شما اقامة الصلب را شرط خصوص قیام بدانید کما اینکه وضع الجبهة علی الارض شرط خصوص سجود است آن را پذیرفتیم که عرف می آید می گوید شما عاجزی از این شرط، اگر اقامة الصلب شرط قیام باشد مثل همان قم منتصبا بگوید انتصاب شرط قیام است، اگر اینجور باشد،‌ عرف می گوید شما عاجزید از انتصاب در حال قیام،‌اینجور حساب می کند. پس این مضطرید به ترکش. این ثابت است. اصل نماز هم که ساقط نشده است، الصلاة لاتسقط بحال، اطلاق شرطیت الصحیح یصلی قائما می گوید نماز ایستاده بخوان. کما اینکه در سجده هم عجز از شرائط سجود اگر داشتی ولی عاجز از اصل سجود نیستی این سجود عرفی مقدم است بر ایماء‌ الی السجود. 
اما اگر انتصاب شرط قیام نباشد، شرط نماز باشد،‌ کما اینکه ظاهر من لم یقم صلبه فی الصلاة‌ فلاصلاة له این است که اقامة الصلب اختصاص به قیام ندارد، در حال سجود هم باید اقامة الصلب داشته باشید،‌خود آقای خوئی هم این را پذیرفته. اینجا ما معتقدیم که تعارض رخ می دهد بین دلیلی که می گوید لاصلاة الا باقامة الصلب و بین دلیلی که می گوید لاصلاة الا بقیام، من عاجزم از جمع بین قیام و اقامة الصلب،‌بنشینم اقامة الصلب می توانم بکنم ولی اگر بایستم اقامة الصلب مختل می شود، عاجزم از جمع بین قیام و اقامة الصلب.

س: دلیل شرطیت اگر مطلق باشد و ما نداشته باشیم الصلاة لاتسقط بحال،‌می گوییم اصلا نماز نخوان. ... چون شما اگر این انتصاب شرط قیام به خصوص باشد عرف می گوید شما عاجزی از رعایت این شرط. وقتی عاجز بودی از رعایت این شرط و دلیل گفت الصلاة‌لاتسقط بحال می گوید آن شرطی که مضطری به ترک او از شرطیت می افتد. اما آن شرطی که مضطر به ترک او نیستی چرا او از شرطیت بیفتد؟ و عرف می گوید تو مضطر به ترک قیام نیستی، مضطر به ترک شرط قیام هستی که اقامة الصلب است. شرط القیام از شرطیت می افتد چرا اصل القیام از جزئیت بیفتد؟ ... اما اگر شما بگویید شرط نماز اقامة الصلب است نه شرط قیام، پس نماز دو تا شرط دارد در عرض هم نه در طول هم. در عرض هم دو تا شرط دارد: یک اقامة الصلب دو قیام، شما عاجزی از جمع بین این دو شرط. ... فرق نمی کند، جزء‌بگیرید،‌عاجزی از جمع بین این شرط و این جزء. ... انتصاب طبق این بیان شرط نماز است نه شرط قیام. ... فرق می کند، طهارت شرط نماز است،‌شرط قیام که نیست، در عرض شرائط دیگر طهارت چه جور شرط است اینجا هم اقامة الصلب شرط نماز است چه در حال سجود چه در حال قیام. ... شرط قیام نیست،‌این شرط نماز است،‌اقامةالصلب در نماز. نتیجه این می شود که عرف می گوید شما عاجز از رعایت این شرط نیستی، قادری بر رعایت این شرط،‌اگر شرط القیام بود می گفت عاجزی از رعایت این شرط چون شرط قیام است، نمی توانی قیام کنی با اقامة الصلب اما اگر اقامة الصلب شرط جامع بین قیام و جلوس باشد در نماز، عرف می گوید شما قادر بر رعایت این شرط نیستی،‌می توانی در حال نشستن رعایت این شرط بکنی، اما جمع نمی توانی بکنی بین رعایت این شرط اقامة الصلب و شرطیت قیام،‌یکی از این ها باید فدای دیگری بشود، خب چه مرجحی دارد اگر روایت نمی گفت یقوم و ان حنی ظهره چه مرجحی داشت ما بیاییم بگوییم اقامة ال صلب مقدم است بر قیام که آقای داماد گفتند یعنی اقامة الصلب بکن و لو بنشینی،‌قیام نکن یا مثل آقای خوئی بگوییم قیام مقدم است بر اقامة الصلب، قیام بکن اقامة الصلب را رعایت نکردی هم نکن. چه مرجحی دارد یکی بر دیگری؟

س:‌ مثل شرطیت استقرار می ماند. استقرار که در حال قیام فقط شرط نیست، در حال سجود هم شرط است، در حال رکوع هم شرط است، مثل استقرار است. اقامة الصلب هم وقتی شرط قیام نشد مثل استقرار است. ... اختصاص به قیام ندارد،‌اقامة صلب در حال جلوس هم شرط است و لذا می توانی رعایت این شرط بکنی عرفا. ... شرط قیام با شرط نماز فرق می کند، شرط نماز باشد من می توانم رعایتش بکنم در حال نشسته بودن، ولی اگر شرط  قیام باشد عرف می گوید نمی توانی رعایت کنی این شرط را.
س: بیان شرطیت که ناظر به شرائط دیگر نیست. خطابی که می گوید توضأ لصلاتک ناظر به شرائط دیگر نماز نیست. ... می گوید اذا قوی فلیقم، می توانی بایستی بایست،‌ کاری به شرائط دیگر ندارد. آن دلیل دیگر می گوید نماز با اقامة صلب هم باید باشد، نماز با وضوء هم باید باشد. این دلیل شرطیت قیام است یک دلیل دیگری هم دلیل شرطیت اقامة الصلب است. و فرض این است که ما عاجزیم از جمع بین این دو شرط،‌نمی توانیم هم اقامة الصلب را رعایت کنیم هم قیام را رعایت کنیم.

آقای داماد! چرا شرطیت اقامه صلب حاکم است؟ آن وقت می گویید بنشین اقامة الصلب را رعایت کن. جناب آقای خوئی! چرا می گویید که شرطیت قیام که از اذا قوی فلیقم استفاده کردیم حاکم است،‌حتما باید بایستی و لو با انحناء؟ نه،‌این ها در عرض هم هستند. فقط خدا پدر علی بن یقطین را بیامرزد که مشکل شیعیان زمان خودش را که حل می کرد که هیچی، مشکل ما را هم حل کرده با این روایت یقوم و ان حنی ظهره.
س: او را عرض کردم. اگر اقامة الصلب شرط قیام باشد، اگر ما بودیم و ادله اولی می گفتیم عاجزی از اقامة الصلب در قیام نماز ساقط است. ولی وقتی گفت الصلاة لاتسقط بحال عرف مرکز اخلال اضطراری را این شرطیت اقامه صلب می داند. و لذا می گوید شما مضطری به ترک این شرط، کما اینکه در سجود اگر مهر نداری روی فرش مجبوری سجده کنی نمی آید بگوید شما عاجزی از سجود ماموربه نوبت می رسد به ایماء. نخیر، شرطیت کون السجود علی الارض عرفا ساقط است،‌ یعنی عرف شما را مضطر به ترک این شرط می بیند ولی این شرطیت مضطری به ترکش عرفا ساقط می شود، اسجد فی الصلاة که ظهور در سجود اختیاری دارد می گوید نماز را با سجود اختیاری باید بجا بیاوری.

س:‌ از کجا وحدت مطلوب می خواهد بفهمد از کجا تعدد مطلوب؟ غیر از این است که یک معیار عرفی بدهید دست طرف؟
س: شرطیت مطلقه است ولی بعد از اینکه دلیل آمد گفت الصلا‌ة لاتسقط بحال می گوید این آقایی هم که نمی تواند سجده بکند به زمین این نماز در حقش واجب است،‌ بعد لاصلاة لابسجود، عرف می گوید تو مضطری به ترک این شرط. شرط کون الجبهة علی الارض را شما مضطری به ترکش ولی لاصلاة الا بسجود، الصلاة ثلاثة اثلاث ثلث سجود، اطلاق دارد می گوید باید سجده عرفی کنید.
یک وجه می ماند و آن وجه این است: گفته می شود که شرطیت قیام مشروط به قدرت است اذا قوی فلیقم، ولی دلیل شرطیت اقامة الصلب ندارد اذا قوی فلیقم صلبه،‌دارد من لم یقم صلبه فی الصلاة فلاصلاة له، گفته می شود: اگر ما دو خطاب داشتیم، یک خطاب مطلق بود مشروط به قدرت نبود خطاب دیگری مشروط به قدرت بود و بین این ها تزاحم شد عرف آن خطاب مطلق را می گیرد می گوید با آن خطاب مطلق، دیگر شما عاجزی از این خطاب مشروط به قدرت.

مثلا: اذا وجدت ماء فتوضأ که معنایش این است که اذا تمکنت من الوضوء توضأ، من نمی توانم وضوء بگیرم مگر با ارتکاب یک مقدمه محرمه، حالا یا از آنیه مغصوبه آب بردارم یا از آنیه ذهب و فضه آب بردارم یا توسط دار مغصوب بکنم آب مباح بردارم، گفته می شود که خطاب یحرم استعمال آنیة‌الذهب یحرم التصرف فی الغصب‌ این ها خطاب مطلق است و این تحریم مطلق که مشروط به قدرت نیست عرف این تحریم مطلق را معجز مولوی می بیند یعنی عرف می گوید دیگه تو قادر نیستی بر وضوء. اذا قدرت فتوضأ، تو قادر نیستی بر وضوء. 
این در باب تزاحم یک مبنایی هست. خیلی ها قائلند. آقای خوئی قائل است،‌آقای سیستانی قائل است. مشهور شاید این را قائل باشند. گفته می شود که این جا هم این خطاب من لم یقم صلبه فی الصلاة فلاصلاة له ندارد اذا قدرت ولی اذا قوی فلیقم یعنی اذا قدرت فلیقم. این خطاب مطلق به اقامة الصلب رافع قدرت بر قیام است.

این یک بیان بر تقدیم اقامة الصلب بر قیام که مؤید آقای داماد می شود. بیان دوم که باز به نفع آقای داماد می شود این است که بگوییم لسان امر به قیام با لسان اقامة الصلب می گوید لاصلاة له فرق می کند. این را آقای خوئی هم دارد. با اینکه آقای خوئی در واجبات ضمنیه که عاجز می شود مکلف از جمع بین دو تا شرط یا دو تا جزء قائل است که تعارض است، دلیل ها تعارض می کنند نه تزاحم ولی این مبنا را قائل است. می گوید این ها که با هم تعارض می کنند ولی یک خطاب می گوید لاصلاة له، اصلا موضوع دیگری را از بین می برد. اصلا موضوع ندارد. آقای خوئی این را قبول دارد منتها در این مثال اذا قوی فلیقم می گوید یک قرینه ای هست در اذا قوی فلیقم که او ناظر است به این من لم یقم صلبه فی الصلاة‌فلاصلاة له و الا اگر همچون قرینه ای نبود در جاهای دیگر مشی آقای خوئی این است که اگر یک خطابی می گفت فلاصلاة‌له،‌ لاصلاة الا الی القبلة‌ مثلا،‌ یا همین جا لاصلاة لمن لم یقم صلبه فی الصلاة‌ شما اگر اقامه صلب نکنی می گوید اصلا نماز نیست، موضوع یصلی قائما انسان سالم نماز ایستاده بخواند را از بین می برد. این روایت می گوید اقامه صلب نکنی نماز نیست او می گوید نماز هست ولی باید ایستاده باشد. جایی که نماز هست نماز نشسته هم نماز است،‌ ولی تو وظیفه‌ات نماز ایستاده است نمی گوید لاصلاة‌ لا قائما. 

این دو بیان که ممکن است کسی به نفع آقای داماد بگوید اقامة‌الصلب مقدم می شود بر قیام.

به نظر ما هر دو بیان ایراد دارد. اولا اقامة الصلب هم دلیل دارد بر اشتراط قدرت. همین صحیحه ابن یقطین. از این جهت که یقوم و ان حنی ظهره می گوید اقامة الصلب هم مشروط به قدرت است. از این جهت. می گوید یقوم و ان حنی ظهره یعنی اگر نمی توانی لازم نیست اقامة الصلب بکنی. 

س: مگر بناء است مفهوم داشته باشد؟ شما اذا قوی فلیقم می گویید خطاب مشروط به قدرت است خب خطاب اقامة الصلب هم مشروط به قدرت است او هم می گوید اذا قدر یقم صلبه. ... مگر من گفتم مثبتین نیستند؟ ... قید می زند خطابی که می گوید اذا قدر فلیقم صلبه با آن خطابی که مطلقا اقم صلبک قید می زند او را هم می کند اذا قدرت. 

این اشکال اول. ادامه مباحث انشاءالله روز شنبه. 

و الحمد لله رب العالمین. 
